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اکنون 48 سال تمام از آن روزها می گذرد. از آن شهریور داغ و خونینی 
جان  از  چریک های  که  دیدیم  و  شدیم  بیدار  خواب  از  صبح  که 
گذشته ای المپیک مونیخ را تسخیر و جهان را حیرت زده کرده اند. 
دوشنبه 13 شهریور 1351 تقریباً ده روز از افتتاحیه بازی های المپیک 
1972 می گذشت که 7113 زن و مرد قهرمان از 121 کشور جهان را 
برای رقابت در 21 رشته ورزشی در آغوش گرفته بود اما در سپیده دمی 
المپیک،  واقعه  خونین ترین  نمی کرد  را  پیش بینی اش  کسی  که 
زیبایی شناسی استادیوم زیبای مونیخ را با آن معماری پیشروانه و 
مدرن اش مغلوب آرمانگرایی خود کرد. دقیقاً در همین روزها بود. در 
یکی از همین شهریورهای داغ. هنوز آلمان متحد نشده بود و آلمان 
غربی برای شستن داستان های هیتلر خونخوارش در المپیک برلین 
1936 در اذهان عمومی، بسیار برنامه ها تدارک دیده بود تا با میزبانی 
المپیک 1972 به عنوان رویدادی زیبا و صلح آمیز، از میزبانی قبلی 
خود اعاده حیثیت کند. دقیقاً 48 سال پیش همین روزها بود که در 
گرگ و میش سپیده دم دوشنبه 13 شهریور 1351 هشت چریک از جان 
گذشته فلسطینی عضو گروه »سپتامبر سیاه« به خوابگاه ورزشکاران 
اسرائیلی مستقر در دهکده المپیک حمله بردند و دقایقی بعد 
جهانِ در حیرت فرورفته را با درد و داغ های خود آشنا کردند. همان 
مونیخی که می خواست تساهل و امن بودنش را به رخ دنیا بکشد 
فردای روز حمله وقتی جنازه های کشته ها و شهیدانش را بغل هم 
چید، تازه فهمید که چرا با سهل انگاری بسیار، نتوانسته تدابیر امنیتی 
ویژه ای را تدارک ببیند که همه چیز به سلامت از سر بگذرد. در همان 
روزهای اول غیر از مسئولین کاروان آمریکا که معتقد بودند مردم 
عادی به راحتی وارد دهکده می شوند و برای ورزشکاران ما مزاحمت 
ایجاد می کنند، مستر لالکین سرپرست کاروان اسرائیل نیز از بی در و 
پیکر بودن دهکده و دم دست بودن ورزشکاران میهمان، دل نگران 

بود اما مقامات آلمانی به او اطمینان داده  بودند که تدابیر امنیتی 
بیشتری برای محافظت از همه میهمان ها به ویژه گروه اسرائیل به 
 کار خواهند بست. بعدها گفته شد که سازمان دهندگان بازی ها پیش 
از آغاز مسابقات از یک روانشناس جنایی آلمانی خواسته  بودند که 
برای کمک به برنامه ریزی امنیتی، 2۶ سناریوی تروریستی طراحی 
کند و جالب اینکه سناریوی شماره 21 این مغز امنیتی، دقیقاً حمله 
فلسطینیان به ساختمان گروه اسرائیل، آدمکشی و گروگانگیری و 
درخواست آزادی زندانیان از اسرائیل و درخواست هواپیما برای رفتن 
از آلمان را پیش بینی کرده  بود. تازه چهل سال بعد از واقعه مونیخ 
مجله آلمانی اشپیگل در سال 2012 فاش کرد که مقامات آلمانی از 
سه هفته پیش از آن کشتار، هشداری را از یک منبع خبری فلسطینی 
در بیروت دریافت کرده  بودند اما باز پشت گوش انداختند. آن منبع 
خبری به آنها رسانده  بود که فلسطینیان در حال برنامه ریزی برای 

ایجاد حادثه ای در بازی های المپیک هستند.
آلمانی ها چنان بدبیاری آورده بودند که بعد از وقوع حمله خونین، 
مردمان خشمگین هر دوطرف نبرد -اعراب و اسرائیل- آنها را مقصر 
این فاجعه می دانستند. کسی باورش نمی شد آن مردان اهل نظم 
و استراتژی آلمانی در حوزه امنیتی چنین ساده انگاری کنند که در 
ادامه، منجر به کشتار و جنگی چنین پردامنه شود. شب های مونیخ 
برای اهالی دهکده المپیک چنان گشاده و زیبا و آزاد بود که آنها گاهی 
نیمه شب ها وقتی که شاد و شنگول به خوابگاه های خود بازمی گشتند 
نگهبانان ورودی های دهکده المپیک را چنان سهل و ساده و مغفول 
می دیدند که حتی  آی دی کارت برخی مراجعین خود را نیز چک 
نمی کردند. شاید برای بعضی از ورزشکاران خوشگذران خودمان 
هم پیش آمده بود که هنگام جیم شدن از دهکده، شب دیروقت 
به دهکده برسند و آنگاه با پریدن از روی سیم های حصار دورتادور 
دهکده، اتاقک های نگهبانی را دور بزنند و بیایند داخل و بروند کپه 
مرگ شان را بگذارند و از شکست ها هیچ هراسی نداشته باشند. ایران 
آن سال با 50 ورزشکار و به پرچمداری عبدالله موحد در هفت رشته 
ورزشی شرکت کرده بود که بدون هیچ گردن آویز طلایی به تهران 
بازگشت. تمام دلخوشی ما در المپیک مونیخ در سوژه های فانتزی ای 
خلاصه می شد که افسون ساز به نظر می رسیدند. از جمله اینکه مثلًا 

در عالم کودکی پز بدهیم به دنیا که تیم ملی فوتبال مان برزیل را با 
تک گل حلوایی شکست داده است آن هم بعد از دو شکست رقت بار 
پنج گله و چهارگله از مجارستان و دانمارک. ببین آن سال چه تیمی 
داشت برزیل که با یک امتیاز در ته جدول گروه مقدماتی قرار گرفت 
و ایرانِ آبکش شده با 9 گل خورده در دو بازی را هم به عنوان تیم سوم 

گروه، به عنوان آقابالاسرش دید!
کل دستاوردهای کاروان ایران از مونیخ دو نقره و یک برنز بود که هر سه 
را هم به دست قهرمانان کوچولوی سبک وزن دو رشته کشتی و هالتر به 
دست آورده بود: ابراهیم جوادی و رحیم علی آبادی در رشته های آزاد 
و فرنگی کشتی. و البته طبق معمول محمدآقا نصیری از وزنه برداری 
که مدال آوردن همیشه روی شاخش بود. از قضا همان مدال نقره 

مونیخ محمدآقا کمی بعد به سرقت رفت و دزدی که زندگی او را کاملًا 
جارو کرده و برده بود، زندگی او را به دست انداز انداخت اما سی سال 
بعد خبر خوش از آنجا رسید که یک اصفهانی زبر و زرنگ مقیم خارج 
این مدال را اتفاقی در مزایده ای به قیمت ده هزار دلار دیده و خریده و 
آورده به ایران که با همان ده هزارتا هم به خود محمدآقا بفروشد اما 
رفقای محمد وقتی به او پیغام پسغام دادند که ده هزار دلارم کجا بود 

که مرگم کجا باشد، معرفت به خرج داد و مدال را مفتی مفتی کف 
دست هالتریست افتخارآفرین ایرانی گذاشت و چنین شد که 44 سال 
بعد از المپیک مونیخ، هنگام سفر تاماش آیان رئیس فدراسیون 
جهانی وزنه برداری به ایران در سال 1395 طی مراسمی به نصیری 
بازگردانده شد و او با حیرت یک دل سیر نگاهش کرد و واقعه مونیخ 

خونین یادش آمد:
بچه های ما در مونیخ داشتند هلخ هلخ مسابقه  می دادند که بازی ها 
به هفته دوم رسید و ناگهان در یک نیمه شب وهم آلود، هول هولکی 
با صدای شلیک هایی از خواب پریدند. آنها از پنجره ها سرک کشیدند 
که ببینند بوی خون از کجا می آید که فهمیدند چریک های فلسطینی 
به رهبری »شازده سرخ« برای کشتن ورزشکاران اسرائیلی به دهکده 
حمله برده و 11 جنازه روی دست المپیک مانده است. دوشنبه صبح 
وقتی گلوله ها خرج شد و پلیس دهکده را در محاصره خود درآورد 
بازی ها به حالت تعلیق درآمد. بلافاصله بعد از این واقعه، سازمان 
جاسوسی موساد جوخه ای مرگ آفرین تشکیل داد و خانم گلدا مایر 
فرمانی صادر کرد که تک تک اعضای گروه فلسطینی سپتامبر سیاه 
را که عامل حادثه مونیخ بودند، هرجای دنیا که باشند، گیر بیاورند و 
به سزاشان برسانند. آنها انگار نمی دانستند که این چریک های بسیار 
جوان که عمرشان را کف دست شان گرفته اند از مرگ هراسی ندارند 
همچنان که به زندگی نیز امیدی ندارند. آنها همین که با عملیات 
خونین خود دنیا را به سمت خود جلب کردند تا از بی عدالتی ها سخن 
بگویند، برایشان کافی بود. موساد مثل پسرهای حرف گوش کن به 
گلدامایر قول داد و در انتقام از این گروه شجاع دل، بسیاری از مبارزان 
فلسطینی را به خاک و خون کشید و از جمله علی حسن سلمه 
معروف به »شازده سرخ« رهبر عملیاتی گروه سپتامبر سیاه را نیز در 
جریان بمبگذاری در بیروت ترور کرد. گروه چریکی سپتامبر سیاه بین 
سال های 1350 تا 1353 علاوه بر گروگانگیری در المپیک مونیخ، 
عملیات های پرهیاهویی مثل ترور نخست وزیر اردن، خرابکاری 
در تأسیسات آلمان، هواپیماربایی پرواز وین به اسرائیل از خطوط 
هوایی بلژیک و حمله به سفارت سعودی در خارطوم و کشتن وابسته 
سیاسی آمریکا و بلژیک را نیز در کارنامه خود داشت. بعدها استیون 
اسپیلبرگ فیلم ساده انگارانه »مونیخ« را بر اساس داستان حمله 

شازده سرخ
بازخوانی حمله خونین چریک ها به المپیک مونیخ 1972 به مناسبت 48اُمین سالگردش...
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و ناگهان در یک نیمه شب وهم آلود، هول 
هولکی با صدای شلیک هایی از خواب پریدند. 

آنها از پنجره ها سرک کشیدند که ببینند بوی 
خون از کجا می آید که فهمیدند چریک های 

فلسطینی به رهبری »شازده سرخ« برای کشتن 
ورزشکاران اسرائیلی به دهکده حمله برده و 11 

جنازه روی دست المپیک مانده است. 


